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چکیده:
در ادبیات معاصر عرب، شاعران بزرگي در حوزه سرایش اشعار سیاسي، نام خود را 
در بر تارک ادب عربي ماندگار کرده اند که یکي از برجستگان آن ها مظفر النواب، 
شاعر شیعه و چپ گراي عراقي است؛ او که سال هاي متمادي عمر و شعر خود را در راه 
محقق نمودن آمال سیاسي و مبارزاتي خود به کار گرفته است و هزینه هاي هنگفت 
چنین اقدامي را در زندگي خود، به شکلي کامل و با پذیرش رنج هاي زندان، شکنجه 
و تعقیب، و سال ها تحمل تبعید، غربت و دوري از وطن و آشنایان خود پرداخته 
است. مظفر النواب به عنوان یک شاعر نوگراي معاصر، از پدیده هاي مختلف زباني در 
غني سازي متون شعري خود استفاده کرده است که از جمله این ها پدیده هاي زباني تضاد 
و ترادف است، این مقاله با تکیه بر شیوه وصفي تحلیلي درصدد بررسي این دو در شعر 
نواب است. نتایج پژوهش حاکي از آن است که نواب گاه در بکارگیري این دو پدیده 
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زباني، تجانس میان کلمات از حیث نوع واژگان را رعایت کرده و گاه این تجانس را 
برهم مي زند، چنان که بسامد به کارگیري تضاد و ترادف در واژگان متجانس بیشتر از 
کلمات نامتجانس، و در میان واژگان متجانس  اسمي بیشتر از متجانس هاي فعلي است، 
علاوه بر این، نواب در کنار تضاد و ترادف از دیگر محسنات بیاني و بدیعي در شعر 
خود بهره مي گیرد تا از رهگذر آن ها، بر جنبه ادبي متون شعري خود افزوده و از 

این ها در جهت تقویت موسیقي معنوي اشعارش استفاده نماید.

 1- مقدمه
1-1- بیان مسأله

مظفرالنواب شاعر متعهد معاصر عراقي، شاعري انقلابي است که اشعار سیاسي و هجو 
از  اوست.  اشعار  درون مایة  پربسامدترین  ملي  مبارزان  از  دفاع  و  عرب  حاکمان 
همین روست که اشعار سیاسي غالب اشعار نواب را به خود اختصاص مي دهند. شاعر در 
راه پیگیري موضوعات سیاسي و اجتماعي که آن ها را در شعر خود مطرح مي نماید، 
از پدیده هاي مختلف زباني در این اشعار بهره گرفته است که یکي از مهم ترین این 
پدیده هاي زباني به کار گرفته شده در اشعار وي، پدیده هاي تضاد و ترادف است. این 
مقاله درصدد آن است که پدیده هاي زباني تضاد و ترادف را در شعر نواب واکاوي 

نماید.

1-2- هدف و سؤالات پژوهش
هدف اصلي این پژوهش بررسي پدیده هاي زباني تضاد و ترادف را در شعر مظفر النواب 
است. در راستاي رسیدن به این هدف، این پژوهش با این سؤال روبروست که شاعر به 
چه شکل از دو پدیده تضاد و ترادف در اشعار خود استفاده کرده است و هدف وي از 

بکارگیري این دو پدیده زباني چه بوده است؟ 

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 
با آن که چنان که در بخش پیشینه پژوهش خواهیم دید، برخي پژوهشگران به بررسي 
اشعار نواب به ویژه اشعار سیاسي وي پرداخته اند، اماّ مي توان گفت که تاکنون کسي 
در قالب مقاله، تضاد و ترادف را در اشعار مظفر النواب بررسي نکرده است، از همین رو 
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این مقاله در صدد آن است که این دو پدیده زباني را در اشعار مظفر النواب بررسي 
کند، بررسي تضاد و ترادف در شعر وي، از آن جا پر اهمیت است که به ما در فهم بهتر 
متون شعري این شاعر بزرگ معاصر عربي کمک بسزایي کرده و نگاه ما را به تجربه هاي 

شعري و مقاصد ادبي که مدّ نظر داشته، عمیق تر مي سازد.

1-4- پیشینة پژوهش و بیان نوآوري ها
تاکنون دربارة مظفر النواب برخي پژوهش ها در قالب کتاب، رساله و مقاله انجام شده 

که مهم ترین آن ها عبارتند از :
به صورت کتاب:

1- »الإبداع الفني في شعر مظفر النواب«، د. صلاح القاضي، )1983م(، طبعة اولي، 
بیروت، دارالجیل.مظفر النواب شاعر الثورات و الشجن، قصائد تنشر لأوّل مرّة، أوس 
داوود یعقوب، )2010م(، دار صفحات للدراسات و النشر، ط 1، دمشق سوریا. نویسنده 
در این کتاب، مختصري بسیار کوتاه دربارة زندگي نواب ذکر کرده و بخش اعظم آن 
را انتشار متن قصاید جدید نواب به خود اختصاص مي دهد و مطالب زیادي در خصوص 

نقد اشعار نواب در آن ذکر نشده است.
2- »مظفر النواب حیاته و شعره«، باقر یاسین،، )2003م(، قم، دار الغدیر، ط 3. مؤلف 
به بررسي زندگي و آثار نواب پرداخته و نگاهي کلي به اشعار نواب به خصوص قصائد 

سیاسي وي داشته است.
3- »مظفر النواب سجین الغربة و الاغتراب«، أحلام یحیي، )2005م(.. دمشق: دارنینوي. 
این کتاب در حقیقت ذکر مقدمه اي در خصوص خود شاعر و اشعار سیاسي اوست، و در 

ادامه اشعار جدید شاعر منتشر شده است.
4- »مظفر النواب: شاعر المعارضة السیاسیة و الغضب القومي«، هاني الخیر، )2009م(، 
دمشق، دار مؤسسة رسلان، ط 1. نویسنده مختصري بسیار کوتاه دربارة نواب و زندگي 

او بیان کرده و در ادامه برخي از مشهورترین قصائد نواب را منتشر کرده است.
در قالب رساله و پایان نامه :

5- »الأدب السیاسي عند مظفر النواب« )1391ش(. »ناصر تابع جابري«. استاد راهنما: 
»د.حسن دادخواه تهراني«. رسالة کارشناسي ارشد دانشکدة الهیات و معارف اسلامي 
دانشگاه شهید چمران اهواز. محقق این اثر، به بررسي اشعار سیاسي مظفر النواب به 
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خصوص از لحاظ محتوایي پرداخته است، لذا بررسي پدیده هاي زباني تضاد و ترادف در 
اشعار نواب، موضوع این پژوهش نبوده است.

6- »نوگرایي در شعر مظفر النواب«، )1390ش( »بلاسم محسني«، استاد راهنما: »د.مرضیه 
آباد«. رسالة دکتراي تخصصي گروه زبان و ادبیات عربي دانشکدة ادبیات دکتر علي 
شریعتي دانشگاه فردوسي مشهد. پژوهندة این تحقیق، به بررسي مهم ترین نوگرایي هاي 
سبکي زباني اشعار نواب به خصوص دو فنّ ادبي بینامتني و نقاب در اشعار وي پرداخته 

است.
در قالب مقاله:

7- »بررسي درون مایه هاي شعر مظفر النواب«، د. جهانگیر امیري و سعید اکبري، 
)2008م/ بهار و تابستان 1387 ش(، مجلة ایراني زبان و ادبیات عربي، شمارة 9،. صص 
83-104. که نویسندگان به بررسي درون مایه هاي سیاسي اشعار نواب پرداخته و تنها 

مضامین این اشعار محل بررسي پژوهشگر بوده است.
8- »التناص القرآني في شعر مظفر النواب«، د. مرضیه آباد و بلاسم محسني، )خریف 
1390 ش(، فصلیة اللسان المبین پژوهش ادب عربي، السنة الثالثة، المسلسل الجدید، العدد 
الخامس، مقالة 3. نویسندگان تنها بینامتني قرآني را در اشعار نواب بررسي کرده اند و 

لا غیر.
9-  »التناص في شعر مظفر النواب«، لؤي کریم عطیة، )2005(، کلیة تربیة المثني جامعة 
القادسیة، المجلد الثامن، العددان 3-4، صفحات 93-106. این مقاله انواع مختلف 
بینامتني را در شعر نواب به شکلي بسیار گذرا و کوتاه بررسي کرده است. تعدد انواع 

بینامتني و محدویت صفحات مقاله، از غنا و عمق مباحث در این مقاله کاسته است.
10- »الصورة الشعریة في شعر مظفر النواب«، ستار جبار رزیح و علي حسین جلود، مجلة 
آداب البصرة، 2010م، شمارة 53، ص43-70. مؤلف به شکلي کوتاه، به بررسي ایماژها 
و تصاویر شعري نواب پرداخته است، و خصوصیات ادبي و سبکي اشعار نواب اهتمام 

نویسنده در پژوهشش نبوده است.
11-  »طنزپردازي مظفر النواب و علي اکبر دهخدا«، طاهرة گودرزي، )1388/4/28ش(، 
فصلنامة علمي و پژوهشي ادبیات تطبیقي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 
سال دوم، شمارة 8، صص159-154. که مقاله اي تطبیقي میان دو شاعر ادب فارسي و 

عربي در زمینه درون مایة طنز میان این دو شاعر ایراني و عراقي است.
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12-  »المرأة في شعر مظفر النواب: دراسة فنیة و موضوعیة«، د.فوزیة لعیوس غازي 
العلوم  القادسیة في الآداب و  التربیة، مجلة  المثني کلیة  الجابري، )2009م(، جامعة 
التربویة، المجلد 8، صص 63-78. که این پژوهش تنها جایگاه زن را در دیدگاه و 

تفکر و به طور خاص در اشعار نواب بررسي کرده است.
13-  »مظاهر المقاومة في شعر مظفر النواب«، حسن دادخواه و ناصر تابع جابري، )ربیع 
و صیف 1391 ش(، مجلة بحوث في اللغة العربیة و آدابها، نصف سنویة محکمة لکلیة 
اللغات الأجنبیة بجامعة إصفهان، العدد 6، صص 55-74. این جستار به بررسي نمادهاي 
مقاومت در اشعار سیاسي نواب پرداخته است، لذا موضوع آن که مبحثي محتوایي است، 

کاملاً از مقاله کنوني فاصله دارد.
14- »امام حسین )ع( اسوه پایداري در شعر مظفر النواب« مهدي شاهرخ و ابوالحسن 
امین مقدسي )بهار و تابستان 1395(، مجله ادبیات پایداري دانشگاه شهید باهنر کرمان، 
دوره 8، شماره 14، صص1-28 که به بررسي نماد امام حسین )ع( و فراخواني شخصیت 
ایشان در شعر نواب پرداخته  است که نوعي نمادشناسي در اشعار نواب به شمار مي رود 

که مبحثي است محتوایي.
15- »آشنایي زدایي هاي زباني اشعار مظفر النواب« مهدي شاهرخ و ابوالحسن امین 
مقدسي )15مهرماه 1395( کنگره بین المللي زبان و ادبیات، دانشگاه تربت حیدریه. که 
نویسندگان تنها به مبحث آشنائي زدایي هاي زباني اشعار مظفر النواب پرداخته اند و در 

آن به پدیده هاي زباني تضاد و ترادف اشاره اي نداشته اند.
16- »بررسي مضامین غنایي اشعار مظفر النواب« مهدي شاهرخ و ابوالحسن امین مقدسي 
)15مهرماه 1395( کنگره بین المللي زبان و ادبیات، دانشگاه تربت حیدریه. به این 
خاطر که اکثر نویسندگان در خصوص اشعار نواب، با توجه به سیاسي بودن اکثر اشعار 
نواب، مضامین غنایي که در لابلاي اشعار سیاسي او آمده است را بررسي نکرده اند، 
این مقاله این امر را بررسي کرده است که همچنان که از نام آن پیداست، تحلیلي است 
محتوایي بر مضامین غنایي در اشعار نواب. در حالي که این مقاله، مقاله اي است که به 

طور خاص به بررسي پدیده هاي ترادف و تضاد در زبان شعري نواب مي پردازد.
لذا با توجه به این ادبیات پژوهش، این نخستین مقاله اي است که به بررسي پدیده هاي 

زباني تضاد و ترادف در زبان شعري مظفر النواب مي پردازد.
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1-5- شیوة پژوهش
شیوة این پژوهش، وصفي تحلیلي مبتني بر مطالعات کتابخانه اي است.

2-  زندگي مظفرالنواب
     مظفرالنواب شاعر معاصر شیعي و چپ گراي عراق، شعر خود را در خدمت مبارزه با 
ظلم و ستم و دفاع از آرمان هاي قومي ملت عرب و آمال و آلام بشري آن ها به خدمت 
گرفته و امیدها و دغدغه هاي مردم عرب را به تصویر کشیده  است. از همین رو سالیان 
درازي را در غربت و تبعید و به دور از میهن خود عراق گذرانده است. لذا شکي نیست 
که نواب، »شاعري انقلابي است که سال ها به  مانند دعبل خزاعي شاعر شیعه معروف، 
چوبه دار خود را بر دوش گرفته و جامه تبعید به تن کرده  است«. )امیري و اکبري، 
2008: 83-84( لذا او همه جا حامي و مدافعین راه مقاومت و انقلاب است. »وي گاهي 
در لبنان است و گاهي در اریتره، گاهي در لیبي و زماني در سوریه، با انقلاب اسلامي  
ایران همگام است و در سنگر فلسطیني ها علیه صهیونیست ها در جنگ. گذرنامه اش تنها 
براي چند کشور مشخص عربي اعتبار دارد و شعرش مجوز ورود به تمام کشورهاي 
عربي را ندارد و اغلب هم به طور غیرقانوني در این کشورها منتشر مي گردد. او به شاعر 
کاست ها معروف است، زیرا اشعار خود را بیشتر دکلمه مي کند تا چاپ«. )بیدج، 1367 

ش: 46- 48(
زندگي مظفر، همیشه در شرایطي آکنده از خطر و سفر و جابجایي و غربت و البته همراه 
با غموض و مخفي کاري زیاد بود. لذا نواب همیشه احساس مي کرد، تحت تعقیب است، 
علاوه بر این، وي به خاطر موضع گیري هاي سیاسي اش در قبال حاکمان عرب، بارها 
از سوي این نظام ها، مورد شکنجة روحي و بدني قرار گرفت. این احساس خطر شدید 
زندگي که نواب با آن دست و پنجه نرم کرد و در رأس آن، تبعید خارج از وطن 
خودش بود که، نزد وي یک موضع متخاصم در قبال همة نظام ها و حکومت هاي عربي 

به وجود آورد.

3- تضاد 
اگر ما در قصائد نواب تأمل  کنیم، ویژگي تضاد را در بسیاري از قصائد وي به روشني 
مي بینیم. البته شایان ذکر است که تضاد در شعر وي به  صورت عَمدي و خودآگاه 
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نیامده؛ بلکه بدون هیچ گونه تکلفّ و تصنعّي در شعر وي ذکر شده  است. زیرا وي 
اشعار خود را از روي احساسات و تجربه هاي شعري خود مي سراید و شعرش همراه با 
نبض و ضربان قلب وي فراز و فرود دارد و با صداقت و صراحت الفاظ شعرش زندگي 
کرده  است؛ لذا تضاد در شعر وي نیز در جهت خدمت اندیشه ها و تصاویر شعري اش و 
توضیح معاني و مفاهیمي که قصد بیانش را داشته، به کار گرفته شده و همین امر، یک نوع 
هم نوایي قلبي و رواني بر اشعار وي مي افزاید که، خواننده را به طرب مي آورد تا همان 

احساسي را داشته باشد که نواب دارد. 

3-1- تضاد در اسامي:
گاهي تضاد در شعر نواب میان دو اسم رخ مي دهد، به صورتي که نواب سطر شعري 
مي آورد که در آن دو اسم وجود دارد که میان آن ها رابطه تضاد وجود دارد و این 

تضاد، بر موسیقي معنوي این سطور شعري مي افزاید. نواب مي سراید:
»وَأنَتَ بآِفاقِ الرُّوحِ شُرُوقاًَ وَمَغیباًَ« )النواب، 1996: 462( )و تو در افق هاي روح در 
حال طلوع و غروب هستي( که طلوع و غروب که هر دو اسم هستند، باهم داراي تضاد 
هستند و چیزي که بر زیبایي این متن مي افزاید آن که شاعر مخاطب خود را خورشیدي 
دانسته است که در افق هاي روح آدمي در حال طلوع و غروب است، چه مخاطب را 
به خورشید تشبیه کرده و براي روح که امري معنوي است، افق هایي قائل شده است 
که مخاطب خورشیدگونه در آن پرتوافشاني کرده و سپس غروب مي نماید. این تضاد 
با آوردن دو اسم به شکل پیاپي صورت گرفته که با یک حرف عطف میان آن ها فاصله 

افتاده است. در مقطع شعري زیر نیز چنین است:
دُ/أنبیلٌ تلَوََّثَ وَجهَ العنُفِ« )همان: 460( )در تابستان و زمستان نو  »صَیفَاً وَشِتاءً تتَجََدَّ
مي گردد/آیا شرافت چهره خشونت را آلوده کرد؟( که میان تابستان و زمستان تضاد 
وجود دارد، علاوه بر این شرافت را جانبخشي کرده است تا بتواند فاعل فعل آلودن 
شود، هر چند در این عبارت شعري نیز نوعي هنجارگریزي است، زیرا معمولاً شرافت 
آلوده نمي سازد بلکه پاکسازي مي نماید و از سوي دیگر، خشونت امري زشت و ناپسند 
است و چهره اي زیبا و پاک ندارد که شرافت بخواهد آن را آلوده نماید، لذا جمع شدن 

این تضاد و این هنجارگریزي بر زیبایي ادبي این سطر شعري افزوده است.
در مقطع شعري زیر نیز میان هجر به معناي فراق و وصل به معناي وصال تضاد وجود 
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دارد، ولي تفاوتي که در تضاد زیر با دو تضاد قبلي وجود دارد آن که، هر دوي کلمات 
هجر و وصل در متن زیر با لاي نفي، منفي شده اند، در حالي که چنین نفي اي در دو 

تضاد قبلي نبود:
»مَدفنَُ أوَدِي بلِاهِجرٍ وَلا وَصلٍ ببِابِ الطّاقةَ« )همان: 75( )محل دفن خستگي من بدون 
فراق و وصال در باب الطاقة( که باري دیگر شاعر با جانبخشي به خستگي، آن را به 
صورت انساني تجرید کرده است که دفن مي شود، آن گاه براي این دفن خستگي خود 

صفت وصال و فراق را نفي نموده است.
گاهي هم این دو واژه متضاد در لابلاي متن شعري، به شیوه حرف عطف نیامده اند، 
به مانند کشف که به معناي وضوح و روشنایي مطلب است و غموض که به معناي ابهام و 

پیچیدگي است، در مقطع زیر:
»وَیزَیدُکَ عُمقُ الکَشفِ غُمُوضَاً« )همان: 451( )و عمق اکتشاف بر ابهام و پیچیدگي تو 
مي افزاید( در این عبارت نیز نوعي هنجارگریزي است، زیرا عمق کشف و روشنایي 
معمولاً باعث وضوح بیشتر مطلب مي شود و بر ابهام آن نمي افزاید اما شاعر برعکس، 

معتقد است که عمق اکتشاف باعث ابهام و غموض بیشتر مخاطب مي گردد.
در مقطع زیر نیز میان تبعیدگاه و برگشتن به وطن، نوعي تضاد هست زیرا تبعیدگاه به 
معناي رفتن و دور شدن از خانه است، اما برگشتن معمولاً برگشت به خانه و کاشانه قبلي 

است، که البته در این جا این دو واژه متضاد، در کنار یکدیگر نیامده است:
»وَالمنفَی یعَُودُونَ إلی أوَطانهِمِ ثمَُّ رُجُوعيِ« )همان: 2( )و تبعیدي ها به میهن هایشان 
برمي گردند و سپس برگشت خودم را ]از تو مي خواهم[ هر چند که منفی به معناي 
تبعیدگاه اسم مکان است و رجوع مصدر است، اما با این وجود این تفاوت، میان این دو 

تشابهي در اسم بودن این دو واژه متضاد وجود دارد.
البته نواب گاهي در راه به کارگیري فنّ تضاد در راه غني سازي زبان شعري خود، تحت 

تأثیر تضادهاي قرآني قرار گرفته است:
»فتَعَالي ... تعَالي نبَکِي الأمواتِ وَنبَکِي الأحیاءَ« )همان: 466( )پس بیا .. بیا براي 

مردگان وزنده ها گریه کنیم(
در اینجا دو فعل »تعالي« و »نبکي« هر کدام دوبار تکرار شده است و سپس این تضاد 
آمده است، دو واژه متضادي که هر دو مفعول به فعل مکرر »نبکي« قرار گرفته اند. 
البته، این سخن وي اشاره  اي دارد به آیه شریفه: » وَمَا یسَْتوَِي الأْعمَْی وَالبْصَِیرُ * وَلَا 
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لُّ وَلَا الحَْرُورُ *  وَماَ یسَْتوَِي الأحْْیاَءُ وَلَا الأْموَْاتُ إنَِّ الَلهَّ  لمَُاتُ وَلَا النوُّرُ * وَلَا الظِّ الظُّ
یسُْمِعُ مَنْ یشََاءُ وَمَا أنَتَْ بمُِسْمِعٍ مَنْ فيِ القْبُوُرِ« )فاطر: آیات19-22( لذا کثرت ورود 
اضداد را در اشعار نواب براي خدمت به بیان معنا و دلالت موردنظر وي به خواننده 

بوده  است.
  در مقطع زیر، نیز میان »مشکاة« به معناي چراغ و »ظلمة«  که به معناي تاریکي و 

نبود نور است، تضاد وجود دارد:
»یا حَاملَِ مشِکاةِ الغَیبِ بظُِلمَةٍ« )همان: 451( )اي دارنده چراغ غیب در تاریکي(

نواب »مشکاة/ظلمة« را به کاربرده تا اندیشه هاي مقاوم خود را بیان کند. زیرا از نظر 
وي، »مشکاة« دال بر روشن بودن مسیر و راه و »ظلمة« دال بر گم شدن و پیدا نکردن 
مسیر است. گویي که در شب چونان آواره  اي راه مي رود و به دنبال چراغي است تا راه 

خود را به  سوي میهنش بیابد.
در متن شعري زیر نیز دریا و خشکي که هردو اسم هستند، نیز باهم در تضاد هستند::

َّکَ ملُتصََقٌ باِلبرَِّ/جُزُرِ الملحِ« )همان: 95( )به سوي دریا  ِّف العشِقَ إلی البحَرِ/تحََرِّر منِ أنَ »أل
با عشق الفت بگیر/از اینکه تو چسبیده به خشکي و به جزایر نمک باشي رها شو(

البر خشکي و البحر دریاست که میان آن ها تضاد وجود دارد، علاوه بر این ها، جزر ملح 
نیز نوعي خشکي است، لذا این عبارت نیز با البحر در تضاد است،

»دُبرُ« در عربي به معناي پشت و »قبُلُ« به معناي جلو است که با هم در تضاد مکاني قرار 
دارند، این دو واژه در یک سطر شعري نواب به کاررفته اند:

»وَکادَ/لوَلا کَادَ لا دُبرَُ وَلا قبُلَُ« )همان: 83( )و نزدیک است که/که اگر نزدیک است که 
نباشد، نه پشتي هست و نه جلویي( 

شاعر در اینجا یک بار فعل کاد را به کار برده است، سپس با تشخیص فعل کاد که از افعال 
مقاربه است، بیان مي دارد که اگر فعل کاد نباشد، دیگر جلو و پشت سري نیست. لذا 
چنان که دیده مي شود نواب همیشه فنّ تضاد را به همراه دیگر محسنات بیاني و بدیعي 

مي آورد تا از این راه، بر غناي ادبي متون شعري خود بیفزاید.
لعب به معناي بازي کردن و انجام کار غیر جدي به هدف تفریح و سرگرمي  است، در 
مقابل جد به معناي کاري که در نهایت جدیت قرار دارد، این دو واژه متضاد، در فاصله 

نزدیکي از هم، در متن شعري زیر به کار رفته اند:
« )همان: 95( )به تو این  َّعبِ/وَسَیفَاً حَیثُ یجَِدُ الجِدُّ »أعطاکَ بأِن تصُبحَِ طِفلَاً عنِدَ حاجَةِ الل
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را عطا کرد که در زمان نیاز به بازي کودک شوي/و ] به تو این را عطا کرد[ که در 
زماني که امري جدي پیش بیاید شمشیر شوي(

که سیف را که وسیله ورود به کارزار نبرد در بزرگسالي است در برابر طفل قرار داده 
است، چه هر دو خبر أصبح هستند، از سوي دیگر میان یجد و الجد جناس وجود دارد.

نیز میان عسل که اوج شیریني است و تلخي در متن زیر، شبه تضاد وجود دارد:
»تفََرِّد صَامتِاً مرَُّاً وَفهٌَ یقَطُرُ العَسَلَ« )همان: 83( )ساکت و تلخ یک تنه اقدام کن و پس از 
لکنت، زبان شیواي خود را باز کن تا از آن عسل قطره قطره فروبریزد( که سخنان نغز 
مخاطب را به عسلي تشبیه کرده است که قطره قطره از دهان وي فرو مي ریزد، از سوي 
دیگر، سکوت وي را که از جمله امور شنیداري است، با تلخ موصوف ساخته است که 
از جمله خصوصیات حس چشایي است، لذا علاوه بر این تضاد و تشبیه زیبا، در این سطر 
شعري صنعت حس آمیزي نیز وجود دارد. از سوي دیگر، با این که عسل اسم ذات و مرّ 

مصدر است، اما شکي نیست که هر دوي این واژگان متضاد، اسم هستند.

3-2- تضاد میان فعل و فعل:
در مقطع زیر میان میان »أجهل« و »أکتشف« تضاد وجود دارد که هرد و فعل مضارع بر 
صیغه متکلم وحده هستند، از سوي دیگر میان »أنت« و »لا أنت« نیز نوعي تضاد است 

که در عربي طباق عکس و ایجاب خوانده مي شود: 
 »أنَتَ وَلا أنَتَ/وَأجهَلُ أو أکتشَِفُ« )همان: 1( )تو و غیر تو/نمي دانم یا کشف مي کنم(

نیز میان »یأتي« و »لایجيء« در سطر شعري زیر نیز تضاد از نوع طباق سلب و ایجاب 
وجود دارد:

»هکَذا حَبتّ کُلُّ المحطّاتِ صَفاً وَرائي/فمََن لایجَيءُ بقِاطِرَةٍ باِلمحطاتِ یأَتي« )همان: 33( 
)این چنین همه ایستگاه ها به طور صف کشیده در پس من سرازیر شدند/ازهمین رو کسي 
که لکوموتیو را به ایستگاه ها نمي آورد، مي آید( که در این جا علاوه بر این طباق سلب 
و ایجاب میان دو فعل مذکور، المحطات جانبخشي شده است و به ایستگاه هاي قطار 
که مکان و بي جان هستند، خصوصیت انسان که همان به صف ایستادن در پشت سر او، 
داده شده است، لذا در المحطات استعاره مکنیه از نوع تشخیص وجود دارد. از سوي 
دیگر نوعي هنجارگریزي را نیز در عبارت »بالمحطات یأتي« مي بینیم، زیرا این معمول 
است که لوکوموتیو قطار حرکت کند و کسي با آن از جایي به جاي دیگر منتقل شود، 
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اماّ اینکه ایستگاه ها که مکان هاي ثابتي هستند حرکت کنند و افرادي را منتقل نمایند، 
امري است که در آن نسبت به معهود ذهني همگان نوعي آشنایي زدایي هست.

3-2- تضاد میان اسم و فعل:
گاهي هم در شعر نواب، این تجانس اسم و فعل بودن میان دو واژه متضاد، به هم 
مي خورد و شاعر رابطه تضاد را میان دو واژه که از نظر اسم و فعل بودن با هم متفاوت 
هستند، برقرار مي نماید. مانند متن شعري زیر که در آن، میان خوابیدن و صبح نوعي 
شبه تضاد هست، زیرا صبح زمان بیدار شدن از خواب است که بیداري با خوابیدن در 

تضاد است:
بحِ بإفرِیزِ جَوامعِهِا  »أحمِلُ لبِلِادِي حِینَ ینَامُ النَّاسُ سِلاحِي/للِخَطِّ الکُوفي یتَمُِّ صَلاةُ الصُّ
لشَِوارِعهِا« )همان: 450( )زماني که مردم مي خوابند من سلاحم را براي کشورم مي برم/

براي خط کوفي ]آن را مي برم[ نماز صبح در فواره مسجد جوامع آن در خیابان هاي 
آن برگزار مي شود( که »ینام« فعل مضارع است و »الصبح« اسم ذات که براي وقت 

مخصوص به کار مي رود.
در متن شعري زیر نیز میان فعل »یضيء« به معناي روشن  شدن  و نیز میان شب نوعي 
شبه تضاد هست، زیرا شب زمان تاریک شدن همه جاست که این با روشن شدن در تضاد 

است:
ةِ جَمرَةً« )همان: 455( )و شب با شمشیري روشن  »یضَِيءُ اللیّلُ بسَِیفٍ یوُقدُِ في المهَجَّ

مي گردد که در دل آتشي گداخته مي افروزد(
که در این سطر شعري نواب، نوعي غلو وجود دارد، زیرا این که شمشیري از شدت 
تیزي و صیقلي بودن بدرخشد و برق بزند، امري معهود است، اما این که برق شمشیر 
شب تاریک را روشن کند، نوعي مبالغه و غلو است. هم چنین شاعر داغ درون دل را به 
آتشي گداخته تشبیه کرده است که توسط این شمشیر براق و برنده ایجاد مي گردد. که 
این هم نوعي غلو است، زیرا اینکه برق شمشیر آتشي گداخته را روشن نماید، امري 
غیرمعهود است که این نوع غلو، در جهت ایجاد نوعي آشنایي زدایي در متن شعري 

صورت گرفته است.
تقریباً از این مجموعه تضاد ها در شعر نواب مي توانیم شبه یقیني حاصل کنیم که تضاد در 
اشعار وي در خدمت دلالت، معنا و اندیشه است. وي با مهارت تمام و با اسلوبي روان 
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تضاد را به وجود مي آورد تا علاوه بر رساندن معناي موردنظر خود به خواننده نوعي 
طراوت ذهني را هم در او ایجاد کند. نواب این چنین با اسلوبي خردمندانه و ساختي 
موفق اندیشه خود را به خواننده نزدیک مي کند. از سوي دیگر، این تضادهایي که در 
شعر او دیده مي شود در کنار دیگر محسنات بیاني و بدیعي، بر جنبه ادبي بودن متون 

شعري وي و غنابخشي آن ها افزوده است.

4- ترادف یا هم معنایی
4-1- هم معنایي در میان اسم و اسم

نمونه هاي هم معنایي در شعر مظفر را در قصیده »المسلخ الدولي/باب أبواب الأبجدیة« و 
نیز قصیده »نهنهني اللیل« و دیگر قصائد مانند »وتریات لیلیة« و »صرة الفقراء المملوءة 

من المتفجرات« به وفور مي توانیم ببینیم. نواب مي سراید:
»ماذا تقَوُلُ عَصا قاَئدِِ الوَتریاتِ/ثمَُّ ارتباکٌ وَفوُضَی« )همان: 346( )عصاي رهبر کینه ها چه 
مي گوید/سپس آشفتگي و شورش است( که آشفتگي و شورش هر دو هم معنا و دال بر 

نبود  امنیت و هرج ومرج است.
یا در عبارتي دیگر، مي گوید:

َّکَ مجَنوُنٌ، معَتوُهٌ... صُوفيٌ وَشُیوعيٌِ« )همان: 128( )گمان کردند که تو دیوانه  »زَعَمُوا أنَ
و ناقص العقلي... صوفي و کمونیست هستي(

انساني دیوانه است که عقلي ناقص داشته باشند، ازهمین رو این دو واژه تقریباً هم معنا و 
مترادف اند.

یا در عبارتي دیگر که دو واژه مترادف را که دال بر لاغري است، ذکر مي کند و 
بیان مي دارد که این جماعت، این دو را که تقریباً یک شکل هستند، از همدیگر متمایز 

مي دانند:
»بأِنَّ هذِهِ الجُمُوعِ تمََیَّزَ بیَنَ الهَزیلِ وَالرَّهیفِ« )همان: 430( )به اینکه این جماعت لاغر و 
نحیف را از هم تمیز مي دهند( هزیل و رهیف هر دو در توصیف اشخاص لاغر به کاربرده 

مي شوند و هم معنایند.
نواب در جایي دیگر، دو نام قرآن مجید را ذکر مي کند که یکي اسم عام و دیگري 

اسم خاص این کتاب گرانسنگ و مقدس مسلمین است:
»لمَ أزَِل أرَجِعُ للِکِتابِ وَالختمَةِ وَالقرُآنِ طِفلَاً« )همان: 516( )پیوسته همچون کودکي 
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به کتاب و سخن ]پیامبر[ خاتم و قرآن رجوع مي کنم(
کتاب نام دیگر قرآن کریم است، به خصوص در صورتي که با ال عهد ذهني بیاید. 
چه خداوند متعال این نام را براي قرآن به کار برده و فرموده است: »ذَلکَِ الکِْتاَبُ لَا 
رَیبَْ فیِهِ هُدًی للِمُْتقَّیِنَ« )البقرة: 2( )این است کتابی که در ]حقانیت[ آن هیچ تردیدی 
نیست(. نواب در این سطر شعري نام قرآن را دو بار با نام هاي گوناگون ذکر کرده  است، 

یا این سطر شعري:
»نقَسِمُ أن نسَترَجِعَ کُلَّ فلِسطِینَ أو التدَِمیرَ/وَنسَفَ الآبارِ وَحتَّی العَودَةِ« )همان: 13( 
)سوگند یاد مي کنیم که یا همه فلسطین را بازگردانیم یا آن را ویران کنیم/و یا چاه ها را 

بمب گذاري نماییم و یا اینکه به میهن بازگردیم(
نسف به بمب گذاري کردن براي خرابي گفته مي شود که خود همان تخریب است، لذا 

تقریباً نسف همان التدمیر است و میان این ها نوعي ترادف وجود دارد.
»غُصناًَ فارِعَاً باِلوَردِ... مَشمُوقاًَ« )همان: 515( )شاخه  اي بلند و داراي گل سرخ ... بلند و 

شامخ( فارع و مشموق با هم مترادف هستند زیرا هر دو به معناي بلند و شامخ هستند. 
بیابان  وَبذَِيءٌ وَحَزینٌ« )همان: 480( )در مقابل  مبُتذََلٌ  ِّي  الصَّحراءِ/بأِن »أعترَِفُ أمامَ 
اعتراف مي کنم که من مبتذل و بدزبان و غمگین هستم( که بدزباني نوعي ابتدال است.
در سطر شعري زیر »عزة و شم و أنف« نزد عرب همه به معناي غیرت و عزتمندي است:

»عَرَبٌ رَضَعُوا العزَِّةَ/شَمٌّ ... أنَفٌ/لا عَربَ حَلبَوُا الخِنزیرَ« )همان: 439( )عرب هایي که به 
عزت شیر دادند/عزتمند و غیورند/نه عرب هایي که خوک را مي دوشند(  در این عبارت، 
شاعر  عرب هایي که عزتمند هستند و عزت خود را به ثمن بخس نمي فروشند، مي ستاید 
ولي عرب هایي را که دست نیاز به سوي بیگانگان کافر دراز مي کنند و آن ها هیچ 
بهره اي برایشان نداشته و بیشتر بر عذاب و آزار آنان مي افزایند، مورد هجو و تمسخر 

قرار مي دهد.
َّةِ وَالکِذبِ« )همان: 440( )وطن من از  »وَطَني أنیّ ینَطِقُ باِلعَرَبیَّةِ صافیِةًَ/منِ دَرَنِ القطُری

چه زماني با زبان عربي خالص/از کذب هاي کشورگرایي و دروغ سخن مي گوید(
»درن و کذب« هر دو به معناي دروغ هستند، لذا میان این دو اسم، هم معنایي هست. 
کما اینکه در سطر شعري زیر، »جمر و لهب« که هر دو به معناي آتش گداخته هستند، 

با هم ترادف دارند:
َّهَبِ« )همان: 442( )دل هاي حاکمان در آتش  »في الجَمرِ قلُوُبُ الحُکّامِ/وَیضَحَکُ في الل
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گداخته است/و در میان شعله هاي آتش مي خندد(
در مقطع شعري زیر، أباریق ظرف نوشیدن شراب است و کأس که در فارسي بدان جام 
گویند هم مخصوص نوشیدن شراب است. ازهمین رو، این دو هم مي توانند هم معنا به 

شمار آیند:
»أقسَمتُ بأِعناقٍ لِأباریقِ الخَمرِ وَما في الکَأسِ منِ السُمِّ« )همان: 478( )به گردن هاي 

آبریزهاي شراب و سمّي که در جام هست، سوگند مي خورم(
تائرِِ في عُرسِ قلَبي« )همان: 432( )اندوهي سبک که غم هاي  »وَهَمٌّ خَفیفٌ یحُرِّکُ حُزنَ السَّ
پرده ها را در عروسي دلم به حرکت درمي آورد( اندوه و غم باهم هم معنا هستند و نواب 
توانسته این دو را در کنار یک واژه متضاد  که با این دو در تضاد هست، یعني عروسي 

بیاورد، زیرا معمولاً عروسي زمان شادي است و نه غم.
»تسََدُّ خَیاشِیمَهمُ وَمَناخِیرَهُم وَقلُوُبهَمُ الآثمِه« )همان: 28( )مانع نوک و سوراخ بیني و 
دل هاي گناهکار آنان مي شود(  خیاشیم و مناخیر هر دو به قسمت هاي جلویي بیني 

گفته مي شود لذا این دو واژه باهم هم معنایند.
»أو ماَ سُمِّيَ کُفراً زَندَقةًَ« )همان: 497( )یا چیزي که کفر و بي دیني خواندند( که زندقه 

هم نوعي کفر است. 
... کانتَ لنَا نکَهَةُ الزَّهرِ أحزانُ« )همان: 157( )ما مزه عشق داشتیم/ »کانَ لنَا طَعمُ الحُبِّ

غم هاي ما بوي گُل داشت( طعم و نکهة هر دو مترادف و به معناي مزه هستند.
»نحَنُ جِئنا إلی العرُسِ منِ آخِرِ المدُنِ العَرَبیَّةِ/منِ زَمَنِ القَهرِ وَالقَمعِ وَالقَتلِ وَالترََکاتِ 
الثَّقیِلةَِ« )همان: 50( )ما از آخرین شهرهاي عربي به عروسي آمدیم/از زمان خشونت و 
کشتار و قتل و ارث هاي سنگین( در این مقطع هم »قهر و قمع و قتل« همه به معناي 

سرکوب و کشتار و ازهمین رو، هم معنا هستند.
َّةَ...« )همان: 28( )از تو کارتت و هویتت را  »یأَخُذُ منِکَ البطِاقةََ... یأَخُذُ منِکَ الهوُی

مي گیرد( که هر دو به معناي کارت شناسایي و هویتي است.
»لماذَا ألَفُ تنَظِیرٌ وَیکَثرُِ حَولهَا الجَدَلُ« )همان( )چرا هزاران نظریه پردازي که پیرامونش 
جدل افزون گردد( که میان )تنظیر/الجدل( هم معنایي هست. هم معنایي میان )شفافاً/

رقیقاً( نیز در مقطع زیر دیده مي شود: 
»أیُّها الشّارِبُ إن لمَ تکَُ شَفاّفاًَ رقیِقَاً/کَزُجاجِ الکَأسِ لا تدُخِل طُقوُسَ السُکرِ« )همان: 513( 
)اي نوشنده، اگر ]شراب[ مانند شیشه جام خالص و شفاف نبود/وارد آیین هاي مستي 
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نشو( که نوشیدني رقیق، بي شک شفاف است، از همین رو این دو واژه با هم مترادفند. یا 
مانند ترادف میان دو اسم، »علت و سبب« در سطر شعري زیر:

َّةِ وَالسَببَِ« )همان: 440( )من عاشق هستم ... میان علت  »فأَنا العاشِقُ... لا أرَکُضُ بیَنَ العلِ
و سبب نمي دوم(

همه این واژگان مترادف اسم بودند.

4-2- هم معنایي میان فعل و فعل
گاهي نیز این ترادف میان دو واژه رخ مي دهد که هر دو فعل هستند. مانند:

« )همان: 112( )در کنار درخت خرما جمع  »باِلعَسفِ احتشََدُوا وَمَلأوُا بابَ البصَرَةِ باِلسِلِّ
شدند و دروازه بصره را از سل پرُ کردند( جمع شدن و پرُکردن هر دو به یک معناست، 

لذا این دو فعل با هم مترادف هستند.
»واستجَوَبتُ الأحجَارَ فلَمَ ینَطِق« )همان: 459( )از سنگ ها بازجویي کردم اما سخن 
نگفتند( استجواب و بازپرسي کردن نوعي نطق و سخن گفتن است، لذا این دو فعل نیز 
با هم مترادف هستند. از سوي دیگر، سنگ ها جمادند و قابل بازپرسي کردن نیستند، 
شاعر مبارزاني را که در راه مبارزه و مقاومت ثابت قدم هستند به سنگ هایي تشبیه کرده 
است که زیر دشوارترین شکنجه هاي بازپرسي زبان به سخن نمي گشایند و سکوت خود 

را حفظ مي نمایند.
»وَألقَاهُ في عَیني/ وَأغفوُهُ/کَأنََّ الکَونَ ناماَ« )همان: 505( )و آن را در چشم من افکند و 
خواباندش، گویي هستي خوابیده بود( أغفوه همان معناي نامَ را دارد و هر دو به معناي 

خوابیدن هستند، لذا هم معنا و مترادفند.
در سطر زیر هم به پاخاستن همان ایستادن است و این دو فعل، با هم مترادف هستند:

»فنَهََضتُ... وَقفَتُ أمَامَ الجَلّادِ« )همان: 500( )به پاخاستم و در مقابل جلاد ایستادم(
یا در عبارت زیر، که بستن کلام همان نپذیرفتن سخن گفتن است:

»رَفضَتُ... وَأطبقَتُ فمَِي« )همان: 502( )نپذیرفتم.... دهانم را بستم(
»استعَرِّي یا نارُ، استعَرِّي وَهُبيّ« )همان: 439( )اي آتش گداخته شو، گداخته شو و 
شعله بده( که همه افعال این سطر شعري و سطر شعري بعد باهم هم معنا هستند زیرا همه 

معناي گداخته شدن آتش را دارند.
»أجمَرَت عَیناهُ شَوقاًَ/وَتلَظََّی شَبقَاً« )همان: 504( )دو چشمانش از شوق گداخته شد/و از 
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هوس سرخ گردید( که در زمان گداخته شدن آتش، آتش سرخ مي شود لذا گداخته 
شدن و سرخ شدن آتش با هم ترادف دارند.

هم چنین هم معنایي میان )قدحت/تشتعل( را در شعر زیر مي بینیم: 
َّها سَتظَلُّ تشَتعَلُِ« )همان: 84( )و اگر آتش بیفروزي آن ها دل  »فإَن قدََحَت فکَُونوُا لبُ

آتش هستند  و پیوسته شعله مي کشند(

4-3- هم معنایي میان اسم و فعل
در بخش هاي قبل دیدیم که میان واژه هاي مترادف نوعي تجانس از حیث اسم و فعل 
بودن این واژگان دیده مي شد، اما همیشه در شعر نواب چنین نیست و گاه تجانس نوع 
کلمات میان این واژه هاي مترادف بر هم خورده و یکي از این واژگان فعل و دیگري 

اسم هستند. نواب مي گوید: 
»أکَیدٌ... أکیدٌ... منِ الجَوِّ تمََّ اتصالکَُ باِلکُونِ/وَمَضاتُ عَینیَکَ/کَانتَ تضُِيءُ رُؤُوسَ الجِبالِ« 
)همان: 354( )حتماً ... حتماً... از فضا با هستي تماس حاصل شد/درخشش هاي چشمانت/

قله کوه ها را روشن مي کرد( در این متن درخشش ها و روشن کردن به یک معناست زیرا 
هر چیز درخشنده روشن است و هر چیز روشن مي درخشد. اما »ومضات« اسم و »تضيء« 

فعل است.
ِّم صِغارَکَ نقَلَ العتِادِ کَما ینَطِقوُنَ« )همان: 22( )آب هاي  »أشعَلُ میاهَ الخَلیِجِ/تسََلِّح .../وَعَل
خلیج فارس را آتش مي زنم/تا مسلح شود.../به کودکانت حمل ونقل تجهیزات را بیاموز 
چنان که سخن گفتن را مي آموزي( تسلحّ تجهیزشدن به مهمات است و العتاد به معناي 
مهمات است، لذا مي توان این دو را در یک رده قرار داد و هم معنا دانست، در اینجا نیز 
»تسلحّ« فعل امر و »العتاد« اسم است. یا مانند ترادف موجود میان »یرجی« که فعل مضارع 

و »أمل« که اسم است و هر دو به معناي امید و آرزو و مترادفند: 
»فمَا یبَکِي وَلکََ لوَ بکَی یرُجَی لهَ أمَلٌَ« )همان: 84( )گریه نمي کند و اگر بگرید، امید 

به وي امیدوار است(
همه این ها نشان مي دهد، مظفرالنواب در ذهن خود، اندیشه اش را پرورش داده، سپس 
آن را با الفاظي مختلف که داراي همان معاني باشد، بیان مي کند تا آن را به خواننده 
برساند و این از باب تأکید اندیشه  اي است که در سر دارد تا بتواند آن را در ذهن 

شنونده نهادینه نماید.
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نتیجه گیري
1- نواب گاه در به کارگیري دو پدیده زباني تضاد و ترادف، تجانس میان کلمات از 
حیث نوع واژگان را رعایت کرده و گاه این تجانس را برهم مي زند، اما شایان ذکر آن 
که، بسامد به کارگیري تضاد و ترادف میان کلمات متجانس از حیث اسم و فعل بودن، 
بیشتر از به کارگیري این دو در بین واژگان نامتجانس و نیز، تضاد و ترادف میان 

کلمات متجانس اسمي )اسم و اسم( بیشتر از کلمات متجانس فعلي )فعل و فعل( است. 
2- تضاد و ترادف در اشعار نواب، بر موسیقي معنوي متون شعري  وي مي افزاید. کما 
اینکه نواب همیشه فنّ تضاد را به همراه دیگر محسنات بیاني و بدیعي مي آورد تا از این 
راه، بر غناي ادبي متون شعري خود بیفزاید. چنان که وي گاهي در راه به کارگیري 

فنّ تضاد، تحت تأثیر تضادهاي قرآني قرار گرفته است.
3- با بررسي تضاد و ترادف در شعر مظفر النواب، نتیجه مي گیریم که این دو پدیده زباني 
در شعر نواب، به  صورت عَمدي و خودآگاه نیامده، بلکه برعکس، بدون هیچ گونه 

تکلفّ و تصنعّي در شعر وي ذکر شده  است.
4- تضاد و ترادف در شعر نواب به سان دیگر پدیده هاي زباني و بلاغي به کار گرفته 
شده در شعر او، همه در جهت بیان بهتر اندیشه ها و تصاویر شعري اش و توضیح معاني و 

مفاهیمي که قصد بیانش را داشته، مورد استفاده قرار گرفته است.
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